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ایده ای در اقتصاد ایران مطرح است که پیشنهاد 
می دهد قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین، گازوئیل، 
آب، برق و گاز، همچنین کالاهای ضروری سفره مردم 
نظیر گوشت، مرغ و برنج از طریق حذف ارز ترجیحی 
یا افزایش قیمت به سطح جهانی یا منطقه ای بالا رود. 
سپس تفاوت قیمت جدید با قیمت قبلی به  صورت 
یارانه نقدی به مردم پرداخت ش��ود. این راهبرد با هدف برقراری عدالت اقتصادی 
و کاهش یارانه های پنهان مطرح شده است اما سوال اساسی این است: آیا چنین 
سیاس��تی در بلندمدت به نفع اقتصاد کش��ور است؟ این ایده بر مبنای این فرض 
است که قیمت های پایین کالاها در ایران نسبت به کشورهای همسایه یا بازارهای 
جهانی به معنای پرداخت یارانه پنهان توسط دولت است. با  این  حال، این دیدگاه با 
انتقادات جدی مواجه است، زیرا اختلاف قیمت ها عمدتاً ناشی از جهش های ارزی در 
ایران است که خود عامل شوک های تورمی و رکودی بوده و به  نوعی مالیات پنهان 
)Hidden Tax( از مردم تلقی می شود. ایران در سال های اخیر بویژه از دهه ۹۰ 
شاهد چندین جهش ارزی بوده است. این جهش ها باعث شده قیمت بنزین یا سایر 
کالاها در مقایسه با کشورهای همسایه به  ظاهر ارزان به نظر برسد اما این اختلاف 
قیمت به دلیل کاهش ارزش پول ملی است، نه یارانه ای که دولت به مردم می دهد. 
در نمودار زیر جهش ارز از سال 13۹7 تاکنون به وضوح در سال های 13۹7، 13۹۹، 
14۰1 و 14۰3 قابل مشاهده است که در هر دوره روند تورم را صعودی کرده است.

در واقع، این اختلاف قیمت به  نوعی مالیات پنهان است که از طریق تورم 
به مردم تحمیل می ش��ود. تجربه های گذشته، مانند چند برابر شدن قیمت 
حامل ه��ای انرژی در اواخر دهه ۸۰ یا حذف ارز ترجیحی در س��ال 14۰1، 
نش��ان دهنده نتایج نامطلوب این سیاست ها در شرایط عدم ثبات در شرایط 

ارزی کشور است.
مبنای اشتباه ایده؛ یارانه پنهان یا مالیات پنهان؟ ■

مبنای اصلی ایده افزایش قیمت کالاها و پرداخت یارانه نقدی، مفهوم یارانه 
پنهان است. ادعا می شود دولت سالانه میلیاردها دلار یارانه برای ارزان نگه داشتن 
کالاهایی مثل بنزین، گازوئیل و کالاهای اساسی پرداخت می کند اما این دیدگاه 

از اساس دچار اشکال است.
اختلاف قیمت بنزین در ایران مثلا 3۰۰۰ تومان( با قیمت آن در کشورهای 
همس��ایه )مثلا 7۰-۶۰ س��نت یا حدود ۶۰-۵۰ هزار تومان( عمدتاً ناشی از 
جهش های ارزی است. اواخر دهه ۸۰، بنزین 7۰۰ تومانی در ایران معادل 7۰ 
سنت بود و حتی گران تر از کشورهای منطقه قرار داشت اما با جهش های ارزی 
در سال های ۹1، ۹7، ۹۹ و 14۰3، ارزش پول ملی کاهش یافت و این اختلاف 
قیمت ایجاد شد. این اختلاف قیمت به  غلط یارانه پنهان نامیده می شود، در 
حالی  که در واقع در تعریف علم اقتصاد به عنوان مالیات پنهان تعریف شده 

است که از طریق تورم به مردم تحمیل می شود.
جهش های ارزی باعث شوک های تورمی و ایجاد شرایط رکودی در اقتصاد 
می شود و هزینه های سنگینی به خانوارها و بنگاه های تولیدی وارد می کند. 
از این رو تورم ناشی از این جهش ها به  عنوان مالیات کثیف تورمی شناخته 

می شود، زیرا قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
بنابراین مبنای این ایده که افزایش قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی عدالت 
ایجاد می کند، از پایه اش��تباه است. دولت و بانک مرکزی، به  عنوان متولیان 
کنترل نرخ ارز، باید از جهش های ارزی جلوگیری کنند تا این اختلاف قیمت 
به وجود نیاید، نه اینکه با افزایش قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی، مشکلات 

را تشدید کنند.
 تجربه های ناموفق در ایران؛ از دهه 80 تا حذف ارز ترجیحی ■

تجربه های گذشته در ایران نش��ان دهنده ناکارآمدی سیاست افزایش 
قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی در شرایطی است که کشور با جهش های 
ارزی و ناپایداری نرخ ارز مواجه اس��ت، از این رو مطلقا این سیاس��ت ها 
کارک��رد بلندم��دت ن��دارد. اواخر ده��ه ۸۰ با اجرای طرحی موس��وم به 
هدفمندی یارانه ها که در نهایت هم منجر به هدفمند یارانه ها نشد، یارانه 
نقدی 4۵۵۰۰ تومانی به هر نفر پرداخت ش��د که در آن زمان معادل 4۵ 
دلار بود که در کوتاه مدت از جهت ایجاد یک نظام درآمد پایه همگانی که 
نظام رفاهی محس��وب می شود، حائز فوایدی بود اما با جهش های ارزی و 
تورم، ارزش این یارانه به سرعت کاهش یافت و عملا اثری در بهبود پایدار 

معیشت مردم نداشت.
سال 14۰1 نیز با حذف ارز ترجیحی 4۲۰۰ تومانی، دولت یارانه های 3۰۰ و 
4۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کرد اما این یارانه ها نتوانست افزایش شدید 
قیمت کالاها را جبران کند. به  عنوان مثال، قیمت گوشت قرمز از متوسط 13۰ 
هزار تومان در س��ال 14۰۰ به ۵3۰ هزار تومان در سال 14۰۲ رسید، یعنی 
حدود 4 برابر شد. این افزایش قیمت در ۲ سال معادل افزایش قیمت گوشت 

در 7 سال پیش از آن بود.

از طرف دیگر ایده گران سازی قیمت کالاهای اساسی ولو با پرداخت یارانه 
نقدی باعث کاهش شدید مصرف به دلیل رخداد اثر جانشینی )صرف یارانه 
نقدی توسط مردم برای سایر مصارف نه برای خرید کالاهای اساسی گران شده( 
همچنین افزایش هزینه های تولید شد و از این رو به عنوان مثال شاهد کاهش 
عرضه کالای مهمی مثل گوشت به کشتارگاه بعد از خروج سرمایه دامدار از 
بازار، نیز تورم حدود ۲۰۰ درصدی تولید کننده بودیم که در نمودارهای زیر 

مشخص است.

از این رو برخی نظرس��نجی های مراکز دانشگاهی نشان می دهد ۶۰ تا 
7۰ درصد مردم با این سیاست مخالفند، زیرا یارانه نقدی به  سرعت با تورم 
ناشی از جهش های ارزی خنثی می شود و نمی تواند فشار هزینه ای را که 
بر خانوار و تولیدکننده وارد می ش��ود جبران کند. مردم ترجیح می دهند 
قیمت ها به  صورت تدریجی تعدیل شود تا جهش های ناگهانی ایجاد نشود.

تجربه سال 14۰1 نشان داد یارانه نقدی 3۰۰ هزار تومانی حتی افزایش 
قیمت یک کیلوگرم گوشت را جبران نکرد و فشار سنگینی به سفره مردم 
وارد کرد. این تجربه ها نشان می دهد سیاست گران کردن و پرداخت یارانه 
نقدی نه تنها به عدالت اقتصادی منجر نمی شود، بلکه نارضایتی اجتماعی 

را افزایش می دهد.
 اثرات متقاطع و دومینووار افزایش قیمت ها ■

یکی از اش��کالات اصلی این ایده، نادیده گرفتن اثرات متقاطع قیمتی 
است. افزایش قیمت یک کالا، مانند بنزین یا ارز ترجیحی، تنها به همان 
کالا محدود نمی شود، بلکه به  صورت دومینووار بر قیمت سایر کالاها اثر 

می گذارد.
برای مثال، حذف ارز ترجیحی در سال 14۰1 باعث شد قیمت ماکارونی 
چند برابر شود و این افزایش به قیمت برنج و سایر کالاها نیز سرایت کرد. 
این اثرات متقاطع باعث افزایش کلی هزینه های زندگی می ش��ود و یارانه 

نقدی نمی تواند این افزایش گسترده را پوشش دهد.
علاوه بر این، ساختار مخارج مصرفی خانوارها پیچیده است و نمی توان 
ب��ا پرداخت یارانه نقدی برای چند قلم کالا، کل س��بد مصرفی خانوار را 
حمایت کرد. وقتی قیمت کالاهای واسطه ای مثل انرژی افزایش می یابد، 
هزین��ه تولید و حمل ونقل کالاهای نهایی نیز بالا می رود و این فش��ار به 

خانوارها منتقل می شود.
همچنین افزایش قیمت ها انتظارات تورمی را تقویت می کند و تقاضای 
وام و پول در اقتصاد را افزایش می دهد. این اثرات انتظاری باعث تش��دید 

فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی می شود.
 تجربه های جهانی؛ شکس�ت سیاس�ت یارانه نق�دی در برابر افزایش  ■

قیمت ها
تجربه های جهانی نیز نش��ان دهنده ناکارآمدی این سیاس��ت بویژه در 
بلندمدت است. در آلمان، به  عنوان یک کشور صنعتی و واردکننده انرژی، 
افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین باعث شد دولت حدود 
۲7۰ میلیارد یورو یارانه نقدی برای کاهش فش��ار هزینه ای بر خانوارها و 

بنگاه ها اختصاص دهد.

اما این یارانه نتوانست تورم تولیدکننده نزدیک به ۵۰ درصد، تورم مواد غذایی  
که بالاترین میزان در 4۰ سال اخیر بود و کاهش شاخص خرده فروشی و رشد 
دستمزدهای حقیقی را جبران کند. ظرفیت تولید صنعتی آلمان نیز به دلیل 

فشار هزینه ای کاهش یافت و کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرد.

در سوییس نیز در رفراندومی در سال ۲۰1۶، پیشنهاد پرداخت درآمد پایه 
همگانی حدود ۲۵۰۰ فرانک سوییس ماهانه مطرح شد اما 77 درصد مردم 
با آن مخالفت کردند. دلایل مخالفت ش��امل نگرانی از کسری بودجه دولت، 
افزایش مالیات، کاهش انگیزه کار و تشدید تنبلی در جامعه بود. این تجربه نشان 
می دهد حتی در کشورهای توسعه یافته، پرداخت یارانه نقدی بدون برنامه ریزی 

دقیق به نتایج منفی منجر می شود.
مردم سوییس معتقد بودند این سیاست به توهم پولی دامن می زند، یعنی 
در حالی  که یارانه دریافت می کنند، هزینه های شان از طریق مالیات یا تورم 

افزایش می یابد و در نهایت ضرر می کنند.
 راهکارهای جایگزین؛ توسعه محوری به  جای شوک قیمتی ■

سیاست گران کردن و پرداخت یارانه نقدی به دلیل ایجاد توهم پولی و ناتوانی 
در جبران فشار هزینه ای، سیاستی دائمی نمی تواند باشد و اقلا در بلندمدت 
شکست خورده است. به  جای این رویکرد، دولت باید بر توسعه صنعتی و حمایت 
از صنایع صادراتی تمرکز کند، هرچند اعطای یارانه نقدی به بخشی از مردم 
نیز می تواند به عنوان قطعه ای از پازل توسعه صنعتی و سیاست رفاه عمومی 

و نه مبنا و محور تصمیمات و سیاست گذاری اقتصادی در دستور کار باشد.
حمای��ت از صنایعی که قابلیت رقابت پذیری و ص��ادرات دارند، از طریق 
تسهیلات بانکی با نرخ پایین و مشوق های مالیاتی می تواند اشتغال و درآمد را 

افزایش دهد و شکاف درآمد و هزینه خانوارها را کاهش دهد.
در این چارچوب، تعدیل قیمت انرژی باید به  صورت برنامه ریزی ش��ده و 
تدریجی انجام شود، نه به  صورت شوک آور. انرژی در ایران، به  عنوان یک کشور 
تولیدکننده نفت و گاز، کالای واسطه ای است که بر هزینه تولید و حمل ونقل 

کالاهای نهایی اثر می گذارد.
افزایش ناگهانی قیمت انرژی، هزینه حمل ونقل و تولید را بالا می برد و فشار 
بیشتری بر خانوارها وارد می کند. برآوردها نشان می دهد هزینه حمل ونقل در 
ایران ۸۵ سنت به ازای هر کیلومتر حتی گران تر از متوسط جهانی ۸3 سنت 

است.
بنابراین افزایش قیمت انرژی بدون برنامه ریزی، اقتصاد را قفل و ش��کاف 

درآمد و هزینه مردم را عمیق تر می کند.
 جمع بندی ■

ایده افزایش قیمت کالاها و انرژی و پرداخت یارانه نقدی، سیاستی ناکارآمد و 
مخرب است که در ایران و جهان تجربه های ناموفقی داشته است. این سیاست 
نه تنها عدالت اقتصادی ایجاد نمی کند، بلکه با ایجاد شوک های تورمی، اثرات 
متقاطع قیمتی و توهم پولی، فشار سنگینی به خانوارها و اقتصاد وارد می کند.

تجربه های ایران در دهه ۸۰ و سال 14۰1 و نمونه های جهانی مانند آلمان 
و سوییس، نشان دهنده شکست این رویکرد است. به  جای این سیاست، دولت 
باید بر توسعه صنعتی، حمایت از تولید و تعدیل تدریجی قیمت ها تمرکز کند 

تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، معیشت مردم را بهبود بخشد.
این راهکارها نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجتناب از تصمیمات شوک آور 

است تا از بحران های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.

چک و میزان وصول و برگش��ت آنها برای سیاست گذاری 
اقتصادی بسیار مهم است، زیرا بر اساس این داده ها می توان 
نس��بت پس انداز به درآمد و نس��بت بدهی به درآمد عاملان 
اقتصادی یعن��ی مردم و بنگاه های تولی��دی را درک کرد و 
متناس��ب با آن تصمیمات مربوط به سیاست های انبساطی 
یا انقباضی پولی و مالی را اتخاذ کرد. اگر نس��بت چک های 
برگشتی افزایش یابد، نشان دهنده کاهش توان اقتصاد برای 
تسویه بدهی ها و علائم رکود اقتصادی است که در این صورت 
سیاست گذار باید به سمت سیاست های انبساطی هدفمند 
مانند کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات 
حرکت کند. عکس آن، زمانی که چک های برگشتی کاهش 
یافته و وصولی ها افزایش یابد، نشان دهنده بهبود وضعیت مالی 
و احتمال رشد اقتصادی یا تورم است که در این شرایط ممکن 
اس��ت نیاز به سیاست های انقباضی مثل افزایش نرخ بهره و 

کنترل مخارج دولت باشد.

بر اساس داده ها و ارقام بانک مرکزی که اخیرا و با تأخیر 
منتشر شده است، اردیبهشت امسال ۹.۸ میلیون فقره چک 
مبادله شده که ارزش این مقادیر معادل ۹31.7 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت که بدیهی است با توجه به تعطیلات زیاد 
در فروردین ماه و کاهش شدید تراکنش های پولی در حوزه 
تجاری و کسب و کارها، تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در این ماه نسبت فروردین سال جاری به ترتیب ۲۲.۵ درصد 
و 47.3 درص��د افزایش یابد اما قس��مت نگران کننده ماجرا 
افزایش نس��بت چک های برگشتی هم از لحاظ مبلغ و هم 

از حیث تعداد است.
 تمرکز شدید مبادلات چکی در 3 استان ■

نکته قابل توجه تمرکز مب��ادلات مالی مبتنی بر تبادل 
چک در استان های بزرگ کشور است. بر این اساس در تهران 
3.1 میلیون فقره چک به مبلغ 44۸.7 هزار میلیارد تومان 
مبادله شده است. از طرف دیگر 4۹.1 درصد از کل چک های 
مبادله شده مربوط به 3 استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
بوده اس��ت. ۶۰.۹ درصد ارزش چک های مبادله شده نیز به 

این 3 استان اختصاص یافته است.
آمار وصول و برگشت چک ها ■

اردیبهشت 14۰4 تعداد چک های وصول شده معادل ۸.۸ 
میلیون فقره به ارزش 7۹7 هزار میلیارد تومان بوده که هم 
تعداد و هم مبلغ چک های وصول شده در مقایسه با فروردین  
افزایش یافته؛ به بیان دقیق تر تعداد و مبلغ چک ها به ترتیب 
۲1.1 درصد و 4۶.3 درصد بیشتر از فروردین ماه بوده است. 
با این وجود، نس��بت چک های وصول شده به کل چک های 
صادرش��ده همچنان ب��الا باقی مانده و از نظ��ر تعداد ۸۹.۹ 
درصد و از نظر مبلغ ۸۵.۶ درصد چک ها وصول شده اند، هر 
چند  این نسبت ها پایین تر از فروردین امسال و اردیبهشت 

سال گذشته  است.

اردیبهشت سال جاری در استان تهران حدود ۲.۸ میلیون 
فقره چک به ارزش 3۹۲.1 هزار میلیارد تومان وصول شده 
که از نظر تعداد ۹۰.1 درصد و از نظر مبلغ ۸7.4 درصد کل 

چک های مبادله ای وصول شده است.
 در دومین ماه سال جاری یک میلیون فقره چک که ارزشی 
معادل 134.1 هزار میلیارد تومان داشته اند برگشت داده شده 
که نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد و مبلغ 3۵.۹ درصد و 
۵3.3 درصد افزایش یافته است. سهم چک های برگشتی از کل 
چک ها به لحاظ تعداد 1۰.1 درصد و به لحاظ مبلغ 14.4 درصد 
عنوان شده که در مقایسه با نخستین ماه سال جاری رشد داشته 
است. در استان تهران 3۰3 هزار چک به ارزش ۵۶.۶ هزار میلیارد 
تومان برگشت داده شده که به لحاظ تعداد ۹.۹ درصد و به لحاظ 

مبلغ 1۲.۶ درصد کل چک های مبادله شده است.

 تحلیل علل افزایش چک های برگشتی از سال 1401 تا 1403 ■
از اواسط سال 14۰1 اقتصاد ایران با افزایش قابل  توجهی در 
سهم چک های برگشتی مواجه شد. هرچند این روند افزایش 
در سال 14۰۲ به ثباتی نسبی رسید اما مجدداً از ابتدای سال 
14۰3 روند افزایشی خود را از سر گرفت. این پدیده را می توان 

بر اساس 3 عامل اصلی تحلیل کرد:

 1- شوک حذف ارز ترجیحی و بی ثباتی ارزی سال 1401
حذف ارز ترجیحی که سال ها بخش های اساسی اقتصاد از 
آن بهره مند بودند، موجب جهش قیمت کالاهای وارداتی شد. 
این امر فشار هزینه ای شدیدی بر واحدهای تولیدی و خانوارها 
وارد کرد که مجبور شدند با افزایش چشمگیر هزینه های تولید 
و زندگی مواجه شوند. این افزایش هزینه های جاری موجب شد 
بخش قابل  توجهی از درآمد خانوارها و بنگاه ها صرف تأمین 
نیازهای روزمره و عملیاتی شود. این وضعیت نسبت پس انداز 
به درآمد را بشدت کاهش داد و ذخایر مالی عاملان اقتصادی 
را تحلیل برد. از طرف دیگر جهش قیمت ها باعث شد بنگاه های 
تولیدی برای تأمین همان حجم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، 
نیاز به سرمایه در گردش بسیار بیشتری داشته باشند. این امر 
منابع مالی محدود آنها را تحت فش��ار شدید قرار داد و توان 
بازپرداخت تعهدات قبلی را تضعیف کرد و در نتیجه س��هم 

چک های برگشتی رشد یافت.
۲- سیاست های انقباضی پولی از نیمه سال 1400

 الف - کنترل ترازنامه بانک ها: سیاست کنترل ترازنامه بانک ها 
که از نیمه سال 14۰۰ با شدت بیشتری دنبال شد، موجب 
محدودیت شدید در عرضه اعتبار شد. بانک ها ملزم شدند رشد 
دارایی های خود را کنترل کنند که این امر مستقیماً بر حجم 

وام دهی آنها تأثیر منفی گذاشت.
 ب -افزایش نرخ بهره اس�می: افزایش نرخ سود سپرده های 
بانکی موجب افزایش هزینه استقراض برای بخش خصوصی 
ش��د. این وضعیت نه تنها دسترس��ی به منابع مالی جدید را 
محدود کرد، بلکه هزینه سرویس دهی بدهی های موجود را 

نیز افزایش داد.
 ج - کاهش وجوه قابل اس�تقراض: ترکیب این ۲ سیاس��ت 
انقباضی موجب شد وجوه قابل استقراض در اقتصاد بشدت 
محدود شود. بنگاه ها و خانوارها با دشواری بیشتری می توانستند 

به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند که این امر 
توان ایفای تعهدات مالی آنها را کاهش داد و در نهایت باعث 

افزایش سهم چک های برگشتی شد.
 3- جهش ارزی مجدد در سال 1403

تأسیس بازار توافقی ارز: ایجاد مکانیسم جدید بازار توافقی به 
جای سامانه نیما، در عمل منجر به افزایش قیمت ارز شد. این 
تغییر ساختاری در نظام ارزی کشور، عدم قطعیت جدیدی 
را به بازار تحمیل کرد. حذف سامانه نیما که سال ها مرجع 
تعیین نرخ ارز بود، موجب بی ثباتی در بازار ارز شد. این تغییر 
س��اختاری باعث شد کسب وکارهایی که وابسته به واردات 
بودند، مجدداً با افزایش هزینه های تولید مواجه شوند. این 
جهش ارزی دوباره فشار هزینه ای شدیدی بر اقتصاد تحمیل 
کرد و توان مالی بنگاه ها و خانوارها را برای ایفای تعهدات شان 
تضعیف کرد. در نتیجه، سهم چک های برگشتی مجدداً روند 

افزایشی خود را در سال 14۰3 آغاز کرد.
این 3 عامل به صورت تجمیعی و متقابل بر یکدیگر تأثیر 
گذاشته و موجب تضعیف توان مالی عاملان اقتصادی شده اند. 
در نتیجه، افزایش سهم چک های برگشتی نشان دهنده تنگنای 

مالی فزاینده در اقتصاد ایران طی این دوره است.
 چند توصیه:

-  لزوم اتخاذ سیاست های پولی  انبساطی هدفمند و تخصیص 
اعتبارات پولی و تس��هیلات ب��ه بخش های مولد اقتصادی با 

نرخ های بهره پایین
- اتخاذ سیاس��ت حمایت اعتباری هدفمند از خانوارها برای 

ارتقای توان مصرفی شان
- پرهیز از اقدامات شوک آور اقتصادی مثل بازار توافقی سال 

14۰3 و حذف ارز ترجیحی 4۲۰۰ تومانی سال 14۰1
- تس��هیل تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کش��ور از مسیر 

کم هزینه بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی در بازار سرمایه.

گزارش »وطن امروز« از تأثیر سیاست های دولت بر افزایش تعداد چک های برگشتی

هشدار  برگشتی به سیاست های دولت

 »وطن امروز« گزارش می دهد؛  مروری بر تجربه نقدی سازی یارانه ها در ایران و جهان

جدال عدالت اقتصادی با جهش ارزی
محمدطاهر رحیمی


